گوش کن
در من کسی می گرید

در تلاطم دریائی که خواب زورق می بیند

خواب آن سوی سبز

که بهشت های روینده

خم می شوند

و از خون جوان می نوشند.

پارو، پارو، پارو

ضربآهنگ گمشدن در رهائی

ترانه ای که دریا می خواند و

گوش ماهی ها تکرارش می کنند

موج، موج، موج

رونده و آینده

در پاشورهء شن

در رقص بی پروای باد برهنه

بر سراشیب های نامرئی

کف، کف، کف

دستکوبهء ماهی های شور

فریادی که شادمانی و خشم در آن خانه کرده اند

با زورقی از رويا های بال دار
که موج می بردش
و بی اختیار بازش می آورد
در من کسی دریا است.
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